
 

 

 زمین های محلّی ایران فصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 26شمارۀ پیوسته  -1398 زمستان -چهارمشمارۀ  -سال پنجم -دورۀ جدید

  جانی در شعر شهریارهای آذربای شناسی بازی توده
 (64 - 45 )ص

 1آیت شوکتی
یافت:                                 نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:                           5/10/97 تار  20/2/98تار

 چکیده
های یو بازاست با تاریخ  و فرهنگ گره خورده  به تبع آن، سرزمین آذربایجانزمین و  ایرانادبیات غنی 

اسـت کـه ی شده سنگبومی و محلی نیز به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه، جزئی از همین ادبیات گران
 گردیـدهضبط  ،گرانبها کرده دار این گنجینۀرا میراثها  آن شان دبایی که دغدغۀ فرهنگی سرزمینبه قلم ا
 است. 

طـور کـه آبشـخور ی باشـد، همـانتواند خاستگاه آثار فاخر هنری و ادبفرهنگ عامه میاز طرف دیگر، 
 شهریار شد. شهریار به دلیل گذراندن دوران کـودکیمحمد حسین ترین اثر هنری ترین و ماندگاربزرگ

هـا  آن های محلی آذربایجـان را کـه در دوران کـودکی بـا ، بازیخود در طبیعت بکر روستای خشکناب
تحلیلـی و مبتنـی  -اضر با روش توصیفیمأنوس بود، در دل اشعار ترکی خود جای داده است. مقالۀ ح

هـای بـازی از انـواع بـازی 9تعـداد هـای شـفاهی در بـین مـردم، و پـژوهشای بر مطالعات کتابخانـه
 نماید. تحلیل و بررسی می این شاعر، آذربایجان را با استناد به اشعار 

نشـان  اند ی ایجاد شـدهاهای مهیّج که به اقتضای زندگی در طبیعت و فرهنگ عشیرهدقت در این بازی
ند و بـه تبعیـت از ا هها، متناسب با فرهنگ سادۀ روستایی، گروهی و ساده بودهمۀ این بازی دهد که می

شـده  ند و یـا ابـزار استفادها هو متأثر شدن از طبیعت، اغلب به ابزار خاصی نیاز نداشـت مردم زندگی سادۀ
 .ه است، جزئی از طبیعت بودها برای آن
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 مقدمه .1
هـای است که در متون پهلوی در کنار سـایر تفـریح« واژیک»در اصل زبان پهلوی کلمه « بازی»کلمۀ 

 .( 640-641: 1313بهار،  ر.ک:)شده استمومی و مجاز استعمال میع
جـدی بـرای مایـۀ سـرگرمی باشـد، رفتـار کودکانـه و غیـر هر کـار کـه» از نظر لغوی، بازی یعنی        

 بـرای کنجکاوی از برگرفته را شناسان بازیستیز اما( «بازی»، ذیل )دهخدا«سرگرمی، کار تفریحی، لعب
 داننـد،مـی مـازاد وجـود انـرژی جـۀینت را بـازی بـه انسـان ازیـن شناسـاننروا و دانسـته طیمح کشف
 .(13:1356متینی، ر.ک: )کنندقلمداد می اجتماعی زندگی نیتمر برای ایوسیله را بازی زین شناسان جامعه

شـناخت محـیط اسـت کـه در کنـار  و نوعـاناحتـرام بـه هـمزیسـتن، ادب و درس درسـت  ،بازی     
 .(143،1386اشرفی،ر.ک: ) آموزدگیری هوش و عاطفه را نیز میاندوزی و کسب مهارت، به کار تجربه

تکلف بود، به همین دلیل، اوقـات فراغـت بیشـتری داشـتند کـه ساده و بی زندگی مردم ،در گذشته
هـای رگرمیآوردنـد و بـه ایـن وسـیله بـرای خـود سـکردن آن به ورزش، بازی و تفریح روی میبرای پر

دهندۀ توجه مردم و جامعـه اطلاعات ما از گذشته نشان. ( 66: 1358مهیـار ، ر.ک: )کردندمتنوعی ایجاد می
شـود، ای که موجب تنوع در زندگی و شادابی روحیۀ مردم مـیست، به طوری که عامل عمدهبه ورزش ا

هـای دور در میـان جوامـع رواج داشـته هـای فـردی و جمعـی اسـت کـه از گذشـتههـا و ورزشبـازی
 .(44: 1390سواری ، : ر.ک)است

دادنـد. در زی به آن میدر ایران عصر ساسانی، هر تفریح و شادمانی را که شایان توجه بود، عنوان با
ور زده و سرود و روزی که اردشیر به ستورگاه نشسته بود، تنب» کارنامۀ اردشیر بابکان، چنین نقل شده: 

تن را نیـز خواندن و سـازنواخسرود شود،چنان که ملاحظه می .(33: 1354)فره وشی،  «بازی و خرمی کرد
   .اندجزء بازی ذکر کرده

هـا و گسستنی بـا ذائقـۀ فرهنگـی دارد، بـازیکهن هر ملتی که ارتباط نایکی از عناصر ماندگار و »
 .(1396)شامی، « یابدهای بومی و ملی است که در بطن تاریخ هر ملتی، مجال بروز و ظهور میسرگرمی

شناسـی مردمـان آن شناسی و مـردمفرهنگ و نگرش جامعه ازهر منطقه،  یو محل یتسنّ  یها یباز
های بومی و محلی اسـت ها و بازیشامل ورزش» های محلی بنابراین بازی ست.گرفته ا نشئتمنطقه 

« که در یک کشور با مناطق مختلف رایج و یا محبوبیت یافته و به صـورت رسـم محلـی درآمـده اسـت
در یادگیری اصول زندگی و برخی از عـادات و صـفات نیـک هایی که بازی .(26:1389)خدادادی، عسگریان، 

 نیـز تحـرکی پـرها بازیهمین  ،صنعت و تکنولوژی پیشرفتبودند در حالی که امروزه با اخلاقی مؤثر 
تر رنگحرکی کودکان شده، پرتی هوشمند که منجر به کمها بازیرنگ باخته و تکنولوژی جدید با خلق 

این گره کور تنها به دسـت تکنولـوژی ایجـاد نشـده بلکـه طـرز زنـدگی مـردم،  کند. قطعاً گری می جلوه
شرایط محیطی و آداب و تمایلات روحی جدید، تحولات اجتمـاعی، قـوانین تبـدل جامعـه، مهندسـی 
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شهرها، کوچک شدن فضاهای شهری و دگرگونی اصول عمرانـی و فضاسـازی نیـز بـه آن دامـن زده و 
را مـورد  مسـئلهنظرها نیز بایـد باعث تغییر بافت فرهنگی و اجتماعی جامعه شده است.لذا از این نقطه

 هم پیوستگی دارند. اوجه قرار داد. چون هنر و طرز تفکر بت
تماشـای حـس خـوب  هـا آنکه رویکردی گروهی و جمعی داشتند و بـه کمـک های محلی  بازی 

نیز دسـت  ها آنکودکانه در جسم کودکان و نوجوانان ممکن بود و به تبع آن تعالی و پرورش روح و ذهن 
بسته و باعث شده که زار جدید، فعالیت گروهی از جامعه رخت برداد، اکنون با شرایط حاضر و با ابمی

بیگانـه  ،کـردی سنتی آن را تجربه مـیها بازیهای اجتماعی که در سایه کودک نسبت به برخی از نقش
 شده و نتواند نسبت به برخی از مشکلات فائق آید.

احیـای »ی بـا عنـوان اهـای همگـانی، در مقالـه( رئـیس فدراسـیون بـین المللـی ورزش2005پالم)
هویـت  ی، اهمیت فرهنگ، کیفیت ارتقا«ی سنتی، فرصتی جهت تجربه تنوع در جهان یکسانها بازی

شدن جهان  جهت مقابله با یکساندر  ها آنتی، تنوع متعدد ی سنّ ها بازیهای فعالیت جسمانی و ارزش
 دهد.و یکنواختی ورزش مدرن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 «های بومی محلی ایـرانجایگاه انسان و طبیعت در ورزش»ای با عنوان ( در مقاله1384ی)کیانپور 
های قـومی در این مقطع تاریخی مهم از حیات اجتماعی و فرهنگی مردم ایران که فرهنگ» نویسد:می

های زاده پیشرفت صنعت و تولید صنایع ماشینی اسـت، پـرداختن بـه و سنتی در معرض هجوم فرهنگ
سـاز، اهمیـت فـراوان دارد، لـذا بـا مطالعـۀ فلسـفۀ های فرهنگی انسانش دربارۀ شناخت ارزشپژوه

یابیم که انسـان بـا طبیعـت و اسـتفاده از ابـزار و های سنتی، در میها و بازیپیدایش بسیاری از ورزش
زو هـای ورزشـی جـهای اخلاقی و شرافت انسانی در هنگـام رقابـتوسایل طبیعی و پایبندی به ارزش

 .(26:1389)خدادادی،عسگریان،«ها بوده استمقررات حاکم بر بازیناپذیر جدایی
توان ساده و در دسـترس بـودن، وابسـته نبـودن بـه های محلی، میهای بارز بازیبنابراین از ویژگی

ابزار خاص، تقویت توانایی استعداد جسمانی و فکری، قابل اجرا بودن در هر فصل، هر جـا و مکـان و 
ارشـاد و دیگـران، ر.ک: )سالان را نـام بـردکودکان تا کهن های مختلف سنی ازپوشش قرار دادن گروهتحت 

فراهـانی و ر.ک: )انـد ت خاص ایرانـی گـره خـوردههای بومی و محلی به فرهنگ و سنّ بازی .(15-16: 1391

ه به مرور زمان و تغییـر نوع بازی سنتی در ایران وجود دارد ک 150به طور کلی، بالغ بر  (136،1385شهرکی، 
 .(45: 1390سواری ، : ر.ک)بیگانه شده است ها آنهای زندگی، نسل امروز با بسیاری از شیوه

 ای صورت گرفته از جمله:های ارزندههای محلی آذربایجان، پژوهشدر مورد بازی
 ، مجلـۀ«های سنتی آذربایجان) شهرستان تکـاب و اطـراف آن(بازی( » 1386اشرفی، لیلا) -

 150-141، صص 9فرهنگ مردم ایران، ش 
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 ،«بـازی هـای محلـی در اشـعار ترکـی شـهریار» (؛ 1394رسمی، عاتکه و رسـمی، سـکینه) -

https://azarsh.farhang.gov.ir 

هـای  ، هفتمـین همـایش پژوهش«بازی های محلی در شعر شـهریار»(؛ 1395شوکتی، آیت ) -
 آوری نوین در علوم و فن

 www.rasekhoon.net، «های محلی آذریبازی( » 1397موسوی، اعظم و دیگران)  -
شهریار از جمله شاعرانی است که دیوان اشـعار فارسـی و ترکـی وی، قـاموس فولکلـور و آداب و        

معۀ امـروز شود و نیاز جاهای محلی، بخشی از فولکلور آذربایجان را شامل میسنن مردمی است. بازی
هـای قـدیمی وابسـته اسـت. ها و سـرگرمیآموزان، به زنده کردن بازیجهت ایجاد نشاط در بین دانش

هـا، جان و اشعار محکم و مستند درحوزۀ آداب و سنتیران و مخصوصاً آذربایعناصر فولکلور فرهنگ ا
گ مردمـی بـه خـوبی ار، بازتـاب فرهنـیدر اشعار وی از بسامد بالایی برخوردار است. در اشـعار شـهر

ای و تحلیلـی و مبتنـی بـر مطالعـات کتابخانـه -ان است. لذا در ایـن پـژوهش بـه روش توصـیفیینما
هـای آذربایجـان مـورد بررسـی  و شناسی بازیهای شفاهی، اشعار ترکی شهریار از حیث تودهپژوهش

 رجسته شود.تحلیل قرار گرفته است تا مجموعه هنرهای ساده، ابتدایی و ارزندۀ این ملت ب
از دو کلمـۀ »کلور پذیرفته شده اسـت. فولکلـور شناسی در فرهنگستان ایران به جای فولکلمۀ توده      

هـا و انگلیسی فولک به معنی توده و لور به معنی دانش به معنی علم به آداب و رسوم تودۀ مردم و افسانه
هـا و هـا، آداب، رسـوم، ترانـهقصـههـا، های عامیانه، فرهنگ عامه، مجموعه عقایـد، اندیشـهتصنیف

 («فولکلور»، ذیل ) دهخدا«ابتدایی یک ملت را فولکلور گویندهنرهای ساده و 
 

 .بحث و بررسی2
کـوه  را در میـان روسـتائیان صـمیمی و خـونگرم خشـکناب در کنـار خـود کودکی دوران که  شهریار»

 در را خـود لطیـف  زنـدگانی  خـاطرات توانا، برداریتصویر بود، همچون گذرانده«حیدربابا»افسونگر 
 دوران حال سپرد. وی شرح ذهن به سحرانگیز کوه آن حریم در و روستا طینتپاک و مهربان مردم میان

یبـا، ت بسیار اشآذربایجانی اشعار در را خود کودکی اسـت. ایـام  کشـیده تصـویر بـه روان و ثیرگـذارأز
هـا و ها و شلوغینی و سبکبالی، ایامی پر از شیطنتکودکی به زعم شاعر، ایامی است سرشار از شادما

ترین روزگار که بر چشـمان پـر اشـک دوران پیـری لبخنـد غمجست و خیزهای کودکانه و سرانجام بی
حیـدر »و عظـیم بدیع اثر میانسالی، دوران در و سیدهۀ  درابتدای توانست شهریار زند. طبع توانایمی

 و کـودکی همتا، در خصوص دوران شیرینفریند. او در این منظومۀ بیبیا ترکی زبان به را «سلام بابایه
 است: سروده خشکناب روستای در خود بازیگوشی

 

http://www.rasekhoon.net/
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 قـــاری ننـــه گئجـــه ناغیـــل دییـــه نـــده»
 

ــده  ــه ن ــانی دوی ــاپ باج ــب ق ــک قالخی  کول
 

 قـــورد کئچـــی نـــین شنگولوســـین ییـــه نـــده
 

 مـــن قاییـــدیب بیـــر ده اوشـــاق اولایـــدیم! 
 

 « ان سورا سولایدیمندبیر گول آچیب اُ 
 (35: 1382)شهریار،

külak qâlxib qâb bâjâni döyanda  qâri nana geja nâĝil diyanda 
 

man qâyidib birda ušâq olâydim  qurd gečinin šangülusun yiyanda 

bir gül âčib ondân sorâ solâydim 
 

کنـد. وی بـا حـس یـاد مـی« خـان ننـه» یا « ننهقاری » شهریار از مادر بزرگ یا زن پیر با عنوان        
 گوید:نوستالوژیک می

هـای دهـاتی زنکوبیـد، پیـرخوان، در و پیکرها را به هم میهای زمستان که باد و بوران رجزشب»
آیـد و دهند که چگونه گـرگ مـیها مسحور گوش فرا میگویند و بچهها قصه گرگ و بز را میبرای بچه

گشتم، ماننـد ، کاش من به همان دوران کودکی برمی(263:1382)شهریار،«برده را میشنگول و منگول و بز
 گشتم.شدم و سپس پژمرده میگلی شکوفا می

ها و مشکلات زنـدگی، تأثیر خوش ایام کودکی، با ذهن و روح شاعر چنان پیوندی داشته که سختی
رامشی به او داده که آرزوی بازگشت به آن هرگز قادر به گسستن آن پیوند نشده است. یاد این ایام چنان آ

 کند:دوران از دست رفته را، با تمام وجود خود تمنا می
گوید که هـر خواننـدهپیرایه سخن میاستاد شهریار از خاطرات خوش ایام کودکی چنان ساده و بی

یابد:ای با زمزمۀ آن سخنان، می  تواند حال و هوای آن روزگاران را در

ـــه » ـــالا چای ـــی خ ـــوواردی،ج ـــار ی  دا پالت
 

ــــوواردی  ــــی س ــــادق داملارین ــــد ص  ،مم
 

   دوواردی، داشــدی، داغــدی، بیلمزدیــک هــچ
 

 آشـــاردیق آتـــوپ شـــیللاغ گلـــدی هریـــان 
 

 !« یاشاردیق غمسیز -غمسیز خوش، نه آللاه
 (36: 1382)شهریار،

mamad sӑdeq dӑmlӑrini süvӑrdi 
 

 haji xӑlӑ čӑydӑ pӑltӑr yüvӑrdi 
 

haryӑn galdi šillӑγ ӑtüp ӑšӑrdiq 
 

 heč bilmazdik dӑγdi dӑšdi dŏvӑrdi 
 

ӑllӑh  na xoš  γamsiz -  γamsiz yӑšӑrdiq!  
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 گوید:شهریار می، (264:1382) شهریار، است« هاجر»ف مخفّ « هجی»که در ابیات بالا        
کـرد، آن یاش را کاهگـل مـشسـت، ممـد صـادق خانـههـایش را مـیدر جوی لبـاس هاجرخاله 

آنکه توجه کنیم که کـوه اسـت، سـنگ اسـت یـا دیـوار رسیدیم، بیزمان کودکی( به هر جا که می)زمان
 کردیم.غم زندگی میکردیم. خدایا چه خوب و زیبا بیاست، جست و خیز می

 کرده است. تأکید« غمسیز» غم بودن دوران کودکی با تکرار کلمه شهریار در بیت آخر به بی
 گوید:ذیل شاعر از تأثیر زوال ناپذیر ایام کودکی در تمام وجودش سخن میدر ابیات 

 آلماســــی عاشــــیق یــــوردی آوا شــــنگیل »
 

ـــاه  ـــدوب دا گ ـــاق اوردا گئ ـــی قون                     قالماس
 

ــــی، داش ــــا، آتماس ــــوا آلم ــــی هی                        سالماس
 

ـــب  ـــیرین قالی ـــوخی ش ـــی ی ـــدا کیم                        یادیم
 

 «  زادیمدا هر روحومدا، قویوب اثر                                                          
 (33: 1382)شهریار،                                                                                                                                                                    

gӑh dӑ gedub ŏrdӑ qŏnӑq qӑlmӑsi 
 

 šangil ӑvӑ yürdi ašiq ӑlmӑsi 
 

qӑlib širin yŏxi kimi yӑdimdӑ 
 

 dӑš ӑtmӑsi ӑlmӑ heivӑ sӑlmӑsi 
 

asar qoyüb rohomdӑ har zӑdimdӑ  
نـوع سـیب یـک»کـه  شاو سیب عاشق آباد()شنگل در ابیات بالا، شهریار از روستای شنگیل آوا

ــذاری  ــق نامگ ــیب عاش ــت س ــن جه ــه ای ــت و ب ــی زرد اس ــرخ و نیم ــی س ــه نیم ــت ک ــداری اس آب
کنـد کـه چگونـه بـه درختـان سـنگ یمهمان شدنش، یاد مـ جا آنو گاهگاهی  (262:1382)شهریار،«شده
ل خوابی گوید: خاطرات آن روزها مثافتاد. وی در ادامه میبه زمین می ها آنانداخت و سیب و به از  می

 شیرین در ذهنم نقش بسته و در روح و تمام وجودم تأثیر گذاشته است.
که آغاز حیدر بابای دوم است، گویا شاعر در کنار این کوه به یاد ماندنی است و بـا تمـام  77در بند 

 یابـد و در مصـراع سـوم،نهد و آرامش از دست رفته را باز میهای آن میوجود سر بر آستان تمام زیبایی
 و بقیۀ عمرش را سپری کند: شادرا کند تا با یاد خوش ایام کودکی، دل غمگینش آرزوی ماندگاری می

ـــــدیم حیـــــدربابا » ـــــوخلیم، ســـــنی گل  ی
 

ــــرده  ــــام، بی ــــدا یات ــــام، قوجاغون                 یوخلی
 

              حـــاخلیم، بـــوردا بلکـــه قـــووام، عمـــری
 

          !       بیـــر گلســـن بیـــزه م،دییـــه اوشـــاقلیغا 
 

 «  بیر گولسن یوزه آغلار گونلر، آیدین
 (49: 1382)شهریار،

birda yӑtӑm qŏjӑγŏndӑ yüxliyӑm 
 

 heydar bӑbӑ galdim sani yoxleyim 
 

ŏšӑqliγӑ diyam biza galsan bir 
 

 ŏmri qŏvӑm balka bŏrdӑ hӑxleyim 
 

ӑydin günlar ӑγlӑr yüza gülsan bir 
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ام تا از حالت جویا شوم و بار دیگـر در گوید: آمدهشاعر خطاب به کوه حیدر بابا میدر ابیات بالا، 
ام بگـویم اگـر جا گیرش بیاورم. به دوران کودکیبغلت آرام گیرم و بخوابم، عمر را دنبال کنم، بلکه همین

 ممکن باشد بار دیگر به خانۀمان بیاید و در روزی خوش و روشن، به چهرۀ گریانم بخندد.
گیـرد، زمـانی کـه اطرات کودکی استاد شهریار با طبیعت و مناظر آن، جلوۀ خاصی به خـود مـیخ

تـر توان معصومیت کودکانه را عمیقکند ، میها تشبیه میشیطنت های کودکانه را به صفا و پاکی بزغاله
د. آزاری و مظلومیـت خاصـی برخوردارنـدرک کرد؛ چرا که برخی حیوانات بخصوص گوسفندان از بی

 گوید:وی در ابیات زیر می
-های سرد و گوارا نوشیدیم. در این یونجـهاز این جوی با کجاوه خیلی گذشتیم. از این چشمه، آب

دادم و خودم ها را قلقلک میزارها، خیلی کاشت و برداشت کردیم. یادش به خیر آن روزهایی که بزغاله
 کردم.نیز مثل بزغاله، بازی می

ــه » ــو کجاویل ــدا ب ــوخ نچای ــیک چ               گچمیش
 

ــو  ــمه ب ــرین دنچش ــولار س ــیک س               ایچمیش
 

ــــو ــــالیقلاردا ب ــــپ یونج ــــیک اکی                    بیچمیش
 

ــــــلری  ــــــدیخلیان چپش ــــــونلریم قی  !                    گ
 

 « !گونلریم اویناخلیان کیمی چپیش
 (52: 1382)شهریار،

bu češmadan sarin sulӑr ičmišik 
 

 kajӑvila bu čӑydӑn čox gečmišik 
 

čapišlari qidixlyӑn günlarim 

 

 bu yonjӑliqlӑrdӑ akip bičmišik 
 

čapiš kimi oinӑxliӑn günlarim   
 کند:های کودکانه چنین یاد میها و بازیدر ادامه از شیطنت

رمانـدیم، گلـه وقتـی بـه مـی زدیم وها را میکره الاغ کردیم و می موقع غروب که همراه گله حرکت
 تاختیم.شدیم و میرسید، کره خرها را بدون زین سوار میروستا می

ــــام » ــــی آخش ــــاخیریلان باش ــــده؛ ن                     گلن
 

ـــودوخلاری  ـــب، ق ـــق چکی ـــده ووراردی  !                    بن
 

                          کنـــده، یتنـــده گئـــدیپ -گچیـــب نـــاخیر
 

 قواردیـــق مینـــوب چیلپـــاق یحیـــوانلار 
 

  (38: 1382)شهریار،                                                                                                                                                                        
qodüxlӑri čakib vŏrӑrdiq banda  

 

 ӑxšӑm bӑši nӑxirilӑn galanda 
[ 

heivӑnlӑri čilpӑq minüb qovӑrdiq  

 

 nӑxir gečib – gedip yetanda kanda 

 
گشـت، مـیهای غروب که گله از صحرا برنزدیکی» های ده این بود که گویا یکی از تفریحات بچه

ا اسـتفاده از شـتاب وقـت بـای پیدا کند. آنداشتند تا گله فاصلهخرها را به کناری کشیده و نگه میکره
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هـا سـر و صـدایی راه تازی کرده و به تقلید چاوشخواهند خود را به گله برسانند، اسبخرها که میکره
شـد و بـه اصـطلاح حـرف از ها مواجه مـیانداختند. بعضاً هم این موضوع با اعتراض صاحبان کرهمی

در این بنـد   (267:1382شهریار،.«)اع کنندها بایستی محاکمه پس داده و از خود دفآمد که بچهمیتویش در
 .  کندکرده و همین خاطرات را مرور میبه دوران کودکی خود سیر شهریار 

 
 ( ӑrӑdӑn xeir  oyüni) .آرادان خیر اویونی2-1

 بازی این ویطبق نظر نام برده است. « آرادان خیر مامکو»شاهمرسی در کتاب خود از این بازی با نام 
 گـروه افـراد و دوندمی اول گروه» که صورت بدین ؛شودمی انجام گروه دو در و معیجدسته صورت به

کـه آن  کننـدمـی دقـت ها آننمایند. می را تعقیب نفر یک نفر، دو که کنند طوریمی دنبال را ها آن دوم،
 میـان زا گذشـتن حین در شود، این کار به موفق آن یک نفر نگذرد، اگر هاآن میان از و یک نفر برگشته

 یـک او ترتیـب گذشـتم" ( بـدین شما میان از مامکو)احتمالًا یعنی "من خیر زند " آرادانفریاد می هاآن
چه بنده به طور شـفاهی از  طبق آن ماا .(24-23:1387)شاهمرسی،«آباد( )گویش بستانکندمی کسب امتیاز

نفـر بـازیکن لازم  ده زی حـداقلتر است. گویا برای این بـاتر و مفصلمردم دریافت کردم کمی متفاوت
کننـد. قبـل از شـروع بـازی، جـایی را شوند و برای خود یارکشی میگروه انتخاب میاست. دو نفر سر

کنند. یک نفـر بـه کشی میکنند. برای حضور در محل شروع، قرعهبرای محل شروع بازی انتخاب می
دونـد و رقیب بـه سـمت تعیـین شـده مـی ایستد. در شروع بازی، بازیکنانمی جا  آنعنوان محافظ در 

را از پشـت بزنـد، بـا صـدای بلنـد کنند. هر کسی بازیکن رقیب ها را دنبال میبازیکنان طرف مقابل آن
( در این صورت آن بازیکن باید کنار بایستد و از بازی خارج شـود. ایـن وضـع تـا Mekoکو)گوید: مه می

ز بازی خارج شوند. در این صورت آن تیم برنـده شـده و بـا یابد که همۀ بازیکنان رقیب اجایی ادامه می
شود. قانون دیگر این بازی آن است که اگر در بـین بـازی، تعویض جای بازیکنان،بازی از سر گرفته می

، در ایـن صـورت «آرادان خیر» هر بازیکنی خود را به محل شروع بازی برساند و با صدای بلند بگوید: 
 شود.شوند و بازی از سر گرفته میبازیکنان رقیب برنده می

ـــو» ـــده ب ـــر آرادان» خرمن ـــاردوخ، «خی  اوین
 

          قاینــاردوخ، تــک قاریشــقا جومالاشــیب، 
 

ـــاواش ـــاواش -ی ـــالاردا ی ـــاردوخ، باغچ            آغن
 

ـــک آغاشـــلاردان   کســـردوخ، آغـــاج چیلین
 

 (52: 1382)شهریار،«  اسردوخ قورخوسیندان قوروقچونون                       
jomӑlӑšib qӑrišqӑ tak qӑynӑrdŏx  

 

 bu xarmanda “ӑrӑdӑn xeir  oynӑrdŏx 

ӑγӑšlӑrdӑn čilink ӑγӑč kasardŏx  

 yӑvӑš  yӑvӑš bӑγčӑlӑrdӑ ӑγnӑrdŏx 

qorŏqčünün qorxŏsindӑn asardüx  
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 گوید:اش میهای کودکیشهریار در توصیف شیطنت
جنبیـدیم. آهسـته آهسـته شدیم و میکردیم مثل مورچه جمع میمیدر این خرمن آرادان خیر بازی 

بریدیم و از تـرس نگهبـان شدیم. از درختان )چیلینگ آغاج= چوب الک دولک( میها میوارد باغچه
 لرزیدیم.به خود می

 ترجمه بند به نظم فارسی:
 جستجوکنانچون لشکری ز مورچـگان         خوش بود بازی )آرادان خیر(کودکــان»      

 چوب الک دولک ببریــدیم آن زمان        ها روانشدیم ســـــــوی باغآهسته می       
 (123:1388)ماکویی،«  هوی قوروقچی و باغبان لرزان ز های                           

     
 سواری( )بازی چوب (āγāj minmak oyüni).آغاج مینمک اویونی 2-2

ن طـرف و آن طـرف یـکردنـد و بـا آن بـه اسوار شـده و آن را اسـبی فـرض مـیکودکان چوب بلندی را 
زدنـد تـا تنـدتر بـدود. ال خود اسب را شلاق مییز به آن زده و به خیتاختند و گاه با چوب کوچکی ن می

 ن بازی کودکانه را به تصویر کشیده است:یدر بابا ایار در منظومۀ حیشهر
پوشـیدم، در بعـد روپـوش خـود را مـی ،خـوردمزدم و میگاز میرا جان  عمه شیرین هایقاضی لقمه     

کـردم و سـوار اسـب ری مـیخواندم. آن روزهایی کـه بـازی چـوب سـواها بشکن زده و ترانه میباغچه
 .کردم، یادش بخیرشدم، خودم را زیادی تحویل گرفته و ناز می می

ــه » ــانین عم ــال ج ــه ب ــین بلل ــه س ــم، یی          ردی
 

ــوندان  ــومی اوس روب،دو س ــه دون ــم گیی                          ردی
 

ـــــی باخچـــــالاردا ـــــه تیرینگن ـــــم، دیی                                         ردی
 

ــــــوزومی آی  ــــــرن او ئ ــــــونلریم ازدی  !                                        گ
 

 « !گونلریم گزدیرن آت مینوب، آغاج
 (35: 1382)شهریار،

sondān durub us donumi giyardim  
 amma-jānin bāl ballasin yiyardim 

āy ozumi o āzdiran gunlarim  

 

 

 bāxčālārdā tiringani diyardim 

āγāj minib āt gazdiran günlarim   
 و (1369)بهـزادی،بشـکن زدنبـه معنـی تیرینگـه )تیرینگا( ۀواژدر ابیـات بـالا، لازم به ذکر است که 

هـای آشـیق»ای بـا عنـوان همچنـین مقالـه. (264:1382)شـهریار،«های ضربی را گویندگتصنیف و آهن»
های محلی را در روستاهای ترک ترانه»سعید قارلقی حاکی از آن است که « قارلق»در وبلاگ « عاشق

ه نظـر بـ .(تـا قـارلقی، بی)«کننـدرا با خود زمزمه می ها آننامند و مردم می« تیرینگه»یا « ییر»، زبان ساوه
ــا واژرســد ایــن واژه شــاید مــی ــه معنــی« ترنــگ»ۀ فارســی مــرتبط ب ــواختن »ب ــه هنگــام ن ــار ب آواز ت
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های کودکانه شـهریار، نشـانگر اوج . کاربرد این واژه در لابلای بازی(«ترنگ»،ذیل دهخدار.ک: )باشد«ساز
 شود.های محلی محسوب میسرمستی و شادابی است که از پیامدهای بازی

 
 بازی()قاپ  (ӑšig oynӑmӑg)اویناماق .آشیق 2-3

 جیـرا روسـتاها در شـتریب اکنـون که بود جانیآذربا کودکان نیب در جیرا هایبازی از کیی زینبازی قاپ
 ییبـایز بـه را بـازی،آن نیا خاص اصطلاحات به با اشاره اریدارد. شهر مختلف انواع بازی نیاست. ا

 گوید:کند و میمی بازگو تمام
 چید.داد، رضا برای من گل نوروز میبز به من میعلی قاپ س

گل بهمن، نوعی نرگس صحرایی کـه عطـرش مفیـد اسـت و » لازم به توضیح است که نوروز گلی: 
یـر بـرف و غالبـاً از » کـه (1394) شاهمرسـی،«شود، گل برف، گل کتـانیمانع زکام می در آغـاز بهـار، از ز

ـــنگ ـــیشـــکاف س ـــر م ـــر ب ـــا س ـــنفشه ـــگ ب ـــه رن ـــت  آورد و ب ـــی اس ـــیمای عروس ـــه س و ب
 (262:1382)ر.ک.شهریار،«شرمگین

ـــی » ـــه عل ـــیل، من ـــیق یاش ـــرردی آش  !                                      وئ
 

ــــا  ــــه ارض ــــوروز من ــــی ن  «!درردی گل
                                                                   

 (38:1382شهریار،)  

irzā mana nôruz guli darardi 
 

 ali mana yāšil āšiq verardi 

 
 

هـای متـداول در گذشـته بـود، قـاب، اسـتخوان جیزیق و آشیق اویونی یا همان قاب بازی از بازی
گویند که بنا به ادبیات شفاهی مردم آذربایجان بیشـتر پـس از خـوردن  میمفصل زانوی گاو و گوسفند را

دادند. این بـازی انـواع ته، وسیلۀ بازی و سرگرمی قرار میآمد و بچه ها آن را برداشکله پاچه بدست می
کردنـد، بعـد آمیـزی مـیهای گوناگون رنگها را به رنگ قاب» مختلفی داشت، در نوعی از آن کودکان 

ن کشـیده بودنـد و جیزیـق نامیـده کـه روی زمـی بـزرگۀهای رنگین را کنار هم در داخل یـک دایرقاب
را نشـانه  هـا آنایسـتاد و بـا قـاب خـود دو یا سه متـری مـی ۀر در فاصلدادند و یک نفشد، قرار می می
بـرد و رفـت، آن را مـیکرد و از خط نشانه )جیزیق( فراتـر مـیگرفت و قابش به هر کدام اصابت می می

شـد، توانست بار دیگر قاب خود را بیندازد اما اگر موفق نمـیشد، فردی که برنده شده بود، میبرنده می
هـا را کـرد، آنهای وسط دایره برخورد مـیداد. وقتی که قاب به قابهای دیگر میرا به بچه نوبت خود
توانسـت ای کمتر از یک وجب به خط نشانه داشت، قاب انداز مـیساخت. اگر قابی فاصلهپراکنده می
 .(379:1379)حصاری،«خود با نوک انگشت بیرون بیندازد آن را به نفع
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                                  آتمیشـــام، جیزیـــغ چـــوخلی دامـــلاردا بـــو »
 

ـــــاقلارین  ـــــیقلارین اوش ـــــام، آش  اوتموش
 

ـــوملی ـــققه قورقوش ـــب س ـــام، -آلی  ساتمیش
 

ـــان هـــچ نئجـــه اوشـــاق   !اولار شـــاد زادین
 

 « دنیالار دوتمور غمی بیزیم ایندی
 (51: 1382)شهریار،

bu dāmlārdā čoxli jiziq ātmišām                      ušqlārin āšiqlārin utmušām 
qurqušumli saqqa ālib – sātmišām                   ušāq nejā heč zādinān šād olār 

indi bizim qami dutmur dünyālār 

ها یا نوکشان به سمت راست )ساغ( بود یا به سمت چپ )سول(. اگـر رو بـه راسـت قاب»ساققا:       
تر بود، چرا که نوکش به سمت بالا بود و روی زمـین گیـر های دیگر مناسبقاببود، برای نشانه گرفتن 

نامیـده « جیـک»شد.گاهی هم قسمتی از آن را که های کج انتخاب میکرد. این قاب از میان قابنمی
ـــی ـــیم ـــذاب م ـــرب م ـــر از س ـــد، پ ـــا ش ـــد ت ـــنگینکردن ـــه آن را س ـــود ک ـــر ش ـــقّه»ت « س

 .(379:1379حصاری،ر.ک:)نامیدند می
 ترجمه بند به نظم فارسی:       

 های زیادی ز کودکـــــــانبردیم قاب               این بام جــای بازی ما بود یک زمان»        
 آن روز طفل بودم و شادان به بیش و کم             بس قاب سربدار خریـــــدم ز دوستان        

 (125:1388)ماکویی،«  اکنون پر است پهنــــۀ دنیای من ز غم
 

 )تیله بازی( ( tir mӑt oyüni)  (mӑzi mӑt)مات اویونی  -مات یا تیر-.مازی2-4
ای بود که در آن اجسام کروی ساخته شده از سنگ یا فلـز یـا شیشـه را در مازی مات یا تیر مات، بازی

یلـۀ هـر کندنـد. تغلتاندند و در فاصلۀ چند متری، گودال کوچکی میهای کوچک روی زمین میاندازه
گفتنـد. قابـل کروی را مازی و آن گودال را مات مـی شد، برنده بود. گویا آن جسمکسی وارد گودال می

غلتاندنـد امـا بزرگترهـا در یـک را می ها آنها در گودال، ها برای انداختن تیلهبچه معمولاً ذکر است که 
 کردند.ها را در گودال پرتاب میایستادند و تیلهای از گودال میفاصله

ــــی » ــــب ه ــــدن گلی ــــرلار من ــــتلی آلی                                      ش
 

 « ییــرم؟ بیلمــه ماتــا مــازی ســالیب کــیم 
 (111:1382شهریار،)                                        

 

          hey galib Mandan ālirlār šatali                kim sālib māzi mātā bilmayiram? 

 

شاعر در این بیت از بـد آمـد  رود.به کار می (1371زاده،)حسـینفریب دادن  در ترکی به معنی« شتلی»       
داند کـه روزگـار، بسـاط های خود را چون باخته شدن در قماری میاقبالیکند و بدروزگار شکایت می
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لاخره چـه کسـی تیلـه را بـه گـود دانـم بـادهند و من نمیدائماً فریبم می گوید:و می آن را افکنده است
 انداخت.

 
 )الک دولک(  (čilink ӑγӑj oyüni).چیلینک آغاج اویونی 2-5

« چمـن(آبـاد و قـرهگـویش بسـتان«)دسـته پیـل»دیگـر بـرای بـازی  نـامی» اویـونی،  آغاج چلینک
  کـردن بـازی دولـک الـک اوینامـا یـا چلینـگ»که بهـزادی از آن بـا عنـوان است  (68:1387شاهمرسی،)
  (čilik dasta )«چیلیـک دسـته» در شهرستان خوی بـا عنـوان  کند.این بازییاد می (494:1369بهـزادی،)

ها نبوده بلکه بزرگسـالان نیـز مخصوصـاً شود. شایان ذکر است که این بازی مخصوص بچهمی شناخته
نیاز به فضـای بـاز و این بازی »رفتند تا به این بازی اقدام کنند. در روزهای تعطیل به خارج از شهر می

های چیلینگ)چوبی به اندازۀ کف دست و به ضخامت انگشت انسان( و آغـاج )چـوب دو چوب به نام
و گـاهی گروهـی توسـط پسـران اجـرا دو نفـره  معمـولاً متر( داشت و سانتی 75دستی به اندازۀ تقریباً 

شـد و فـر اول مشـخص مـیداشت. در شکل دو نفره، به قید قرعـه، ن یمختلف انواعشد. این بازی  می
ره»کردند و آن را سپس محل شروع بازی را با کشیدن یک خط در روی زمین تعیین می نامیدند. می «م 

گفتند. می «حلاسی»و مرحلۀ دوم آن را  «توخماقی»این بازی شامل دو مرحله بود که مرحلۀ اول آن را 
گرفـت کـه دو تـا سـه تان خود طوری مـیدر مرحلۀ اول، بازیکن آغاج را در کف دست برتر و بین انگش

گـاه چیلینـگ را در قسـمت سانتی از آن، در بالای دست و بقیه در زیر دست او قـرار داشـته باشـد. آن
کرد با حرکت قسمت پـایین آغـاج بـه آن بالای دست روی آغاج گذاشته، آن را به هوا پرتاب و سعی می

گرفـت و سـعی رقیب در فاصلۀ مشخصـی قـرار مـی ضربه بزند و چیلینگ را به دورتر بفرستد. بازیکن
کرد تا چیلینگ پرتاب شده را در دست بگیرد و یا حداقل دستش را به چیلینـگ بزنـد. اگـر بـازیکن می

صورت نفر اول، آغاج را بـه کرد. در غیر اینشد، در نوبت بعدی، وی بازی را شروع میمقابل موفق می
ره قرار می جـا بـه  زیکن مقابل مؤظف بود چیلینگ را بردارد و آن را از همانداد و باصورت افقی روی م 

شد، در غیر ایـن صـورت، نفـر اول خورد، بازی عوض میطرف آغاج بیندازد. اگر چیلینگ به آغاج می
شـد شد، وارد مرحلۀ حلاسی مینمود و اگر سه بار پشت سر هم موفق میدوباره مرحلۀ بالا را تکرار می

زدند. در مرحلۀ گرفتند و با دست دیگر به آغاج ضربه میچیلینگ را با یک دست میکه در این مرحله، 
کرد چیلینگ را بگیرد یا حـداقل بـه آن دسـت بزنـد. در صـورت موفـق حلاسی نیز نفر مقابل سعی می

ـره مـیشدن، بازی عوض می انـداخت کـه بـر خـلاف شد و در غیر این صورت بایستی چیلینگ را به م 
کرد که چیلینگ را زده، مـانع در این مرحله بازیکن اول با داشتن آغاج در دست، سعی میمرحلۀ قبلی، 

ره می ره شود، اگر چیلینگ نزدیک م  ره کمتر از اندازه بـود، بـازی از رسیدن آن به م  افتاد و فاصلۀ آن تا م 
با گـرفتن چیلینـگ کرد تا این که بازیکن مقابل بتواند شد. بازی به همین شکل ادامه پیدا میعوض می
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در  هوا و یا انداختن آن به نزدیک مره، بازی را عوض کند. اگر تعداد بازیکنان بیشتر از دو نفر بود، ابتدا 
کرد. نحـوۀ بـازی شدند و بعد از قرعه کشی، گروه اول بازی را شروع میبازیکنان به دو گروه تقسیم می

گرفـت، همـۀ زیکنان گروه مقابل چیلینگ را در هوا مـیهمانند بازی دو نفره بود با این تفاوت که اگر با
زد و یا چیلینـگ شد. و هرگاه در هوا به چیلینگ دست میبازیکنان گروه اول سوخته و بازی عوض می

ره اصابت میآن داد. همچنین در این نمود، نفر اول گروه یک، سوخته و بازی را نفر دوم ادامه میها به م 
توان بازیکن سـوخته را دوبـاره وارد بـازی کـرد و آن زمـانی اسـت کـه در ه، میبازی طبق توافق دو گرو

ـره دفـاع نمایـد. در ایـن   مرحلۀ حلاسی یکی از بازیکنان بتواند سه بار با موفقیت چیلینـگ را زده، از م 
 خواندند:زمان شعر زیر را می

   قیــچی ایکی یوالداشیمین قیچی بیر ینیوالداشیم
 

 دیری  یوالداش اولسم من قیچی اوچ یوالداشیمین 
 

yoldӑšimin bir qiči yoldӑšimin iki qiči       yoldӑšimin üč qiči  man ŏlsam yoldӑš diri 

ـره مـی بلـی آمدنـد و گـروه قدر بازی گروهی زمانی که همۀ افراد گروه اول سوختند، گروه دوم به م 
 .(1397بیتوته، )«رفتندبایست به میدان میمی

دادند، ثانیاً در یک مـدل ظریف در این بازی این بود که اولًا چیلینگ را از دو طرف تراش مینکات 
زدند و گـاهی دو سـتون از از این بازی، چیلینگ را روی زمین گذاشته و با آغاج یا دسته به آن ضربه می

با آغاج به آن ضـربه گذاشتند و آنگاه ها میچیدند و چیلینگ را روی آنآجرها را به فاصلۀ خیلی کم می
کرد و کسـی کـه کردند. گاهی نیز بازیکن حریف، چیلینگ را به بالا پرتاب میزدند و آن را پرتاب میمی

 کـه اینتوانست در هوا به چیلینگ ضربه بزند و آن را پرتاب کنـد. نکتـۀ آخـر آغاج دستش بود، باید می
توانست بگیـرد، حریـف اگر بازیکن حریف می چیلینگی را که به هر طریق بازیکن با آغاج پرتاب کرده،

 شد.برنده بود وگرنه بازنده می
شـود،گرفته شـده از نام استخوان نازک داخل ماهیچه که قلم نیز نامیـده مـی« چلینک اویونی»نام 

یرا ترکۀ چوب کوچک یعنی  در نازکی و راستی و کشیدگی دو طرف، درست مثل این استخوان « الک»ز
 است.

ـــلاردان» ـــک آغاش ـــاج چلین ـــردوخ، آغ  کس
 

ـــون  ـــیندان قوروقچون ـــردوخ قورخیس  «!اس
 (53:1382)شهریار،                                               

 
 
 
 
 

        ӑγӑšlӑrdӑn čilink ӑγӑj kasardüx             qorŏqčŏnün qorxisindӑn asardüx 
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)گلوله برفی برازی  oyüni va zŏy getmӑg ) ( qār güllasiسی اویونی و زوی گئتماق .قار گولّه2-6
 بازی(و سرسره کردن

 را هـابـرف سپس و شوندمی میتقس دسته دو  به کودکان است، گرفته را جا همه برف زمستان، وقتیدر 
 دریـح کینوسـتالوژ منظومۀ در اریکنند. شهرمی حیتفر شکل نیبد و زنندمی گریهمد به و کرده گلوله

 کند: می اشاره زین ازیب نیا به بابا
 

 دوینــــده، گــــونئی گــــون قابــــاغی یــــاز »
 

                ســئونده، ســین گولّــه قــار اوشــاقی کنــد 
 

ـــــده، کـــــورک داغـــــدا کـــــورگچیلر    زوین
 

ــــیم  ــــوم من ــــه روح ــــون ایل  اوردادور، بیل
 

 « قاردادور قالیب باتیب، کیمین کهلیک
 (39: 1382)شهریار،

  yāz qābāγi gün güneyi döyanda                    kand ušāqi qār güllasin soyanda 
  kurākčilar dāγdā kürak zuyanda                   manim ruhum eyla bilin ordādur 

kahlik kimi bātib qālib qārdādur 

ا گلولـه هـدر ایام عید که صولت سـرما شکسـته و بچـه» نویسد:خود شهریار در توضیح این بند می     
کننـد کـه ها هم در سینۀ آفتابگیر کوه )سر خوردن با پارو( را شـروع مـیدارند، جوانبرفی را دوست می

گیـرد، از بازی روستایی است. مثل پرواز فوت و فن مخصوصی هم دارد. چون نشسته انجام مـیاسکی
 .(267:1382)شهریار،«تر استتر و شیرینزی فرنگی راحتبااسکی
 

 (                                   Küški bālābān Ārāzā bāxār oyüni)اویونی « بالابان آرازا باخار کوشکی.»2-7
شـد. تعـداد بازیکنـان مهـم نبـود. ابتـدا چنـد نفـر از بازیکنـان بازی هنگام غروب آفتاب انجام می این

ه دوم نیز روی دوش گـروه ایستادند، سپس گروکردند و به شکل دایره میدستهایشان را در هم حلقه می
کردند. گروه سوم نیز بدین ترتیب روی دوش گروه دوم ها نیز دستهایشان را در هم حلقه میاول رفته، آن

ها دایره وار حرکت کرده و تـا غـروب کامـل آفتـاب، شدند. وقتی این سه صف تشکیل شد، آنسوار می
 خواندند:این اشعار را می
ــــــــکی ــــــــان کوش ــــــــار آرازا بالاب                        باخ

 

                    آخـــــار گـــــوزلردن ســـــویی آرازیـــــن 
 

ـــــوری، آراز، آی ـــــا ق ـــــب آخم ـــــان ری  زام
 

ــــــب ای  ــــــدی اودا زیی ــــــانی بیریان                     اخ
 

 بالادان  آنا لدییریآ سنله
ārāzin suyi gözlardan āxār 

 
 küški bālābān Ārāzā bāxār 
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ey bizi odā yāndirib yāxān 
[ 

 āy ārāz, quri āxmā bir zāmān 
 

sanla āyrildi ānā – bālādān 

 
خشک شـو و  ،ها جاری است. ای ارسکند و آب ارس از چشمیعنی: کوشکی بالابان به ارس نگاه می

زمانی جاری نباش. ای که ما را به آتش کشیدی و سوزاندی، در تو بود که مادر از فرزند جدا شـد و تـو 
 جدایی شدی. باعث این

  
ـــــــکی » ـــــــان کوش ـــــــار آرازا بالاب                        باخ

 
 
 

 

ـــــن  ی ـــــویی آراز ـــــوزلردن س ـــــار گ  «آخ
 (94:1382شهریار،)                                        

 

 )گرگم وگله می برم( yoldӑš mani gŏrd ӑpӑrdi )  .یولداش منی قوردآپاردی )2-8
هـای مختلـف  بـا نامهای رایج در آذربایجان است، در اکثر منـاطق ایـران از بازی که ایناین بازی ضمن 

ت می»با نام  گلپایگاندر  از جمله:؛ رایج است ل  به  اصفهاندر ؛ (21:1355)پروین گنابادی ،،  «زنمگرگم به گ 
مشـهد  در؛ (122:1363)ایزدپنـاه ،، «گرگم گلّه»با نام لرستان  در؛(193:1351)جمشاد، ،«گرگ و گله» صورت 

ضبط « گرگم به هوا»به صورت  (20:1310)هدایت ،؛ تهران (60:1353)همایونی ،؛ شیراز (21:1355)پروین گنابادی ،
 شده است.

« گـرگ»عنـوان  بـه کنـانیباز از یکـی باشـند. ابتـدا تواننـدمی نفر چند هر کنانیبازدر این بازی، 
سـر  پشـت ،«بـره»عنـوان  بـه هـم کنـانیازب ۀیـبق و« گوسفند»عنوان  به زین نفر كی و شودمی انتخاب

 را هـاآن هابره به زدن دست با کندمی سعی گیرند. گرگمی را گریهمد لباس و دهیکش صف« گوسفند»
 شیهـابـره بـه گـرگ شـدن كینزد مانع دارد، دست در که چوبی با زین گوسفند و کند جدا مادرشان از

 اشـاره بـازی نیـا بـه« جـواب نهیحضـرتلر میمحمـد راحـ»شـعر  آخر مصرع دو در اریشود. شهر می
 : (98: 1386: سفیدگر شهانقی، ر.ک).کند می

ــم » ــن، غ ــارداش واریک ــب ق ــاردیق دئیی                        قاین
 

ــداش  ــی یول ــورد من ــاردی ق ــاردیق آپ  « اوین
 (94:1382شهریار،)                                                

 

yoldāš mani qurd āpārdi oynārdiq γam vārāikan, qārdāš deyib qāynārdiq 

 کردیم.بازی می« گرگ و گله» رفتیم و تا غم بود به سراغ برادر مییعنی: 
فتان بـه وجـود آمـده بـود، شـکایت ای که توسط گرگ صـشاعر با اشاره به این بازی، از فراق و جدایی

 هاست.ستعاره از روسا گرگدر این بیت،  .کند می
 



 60  1398زمستان  ،26 پیاپی شمارۀ، 4، شمارۀ 5سال ایران زمین،  یمحل یها فصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 مرغ بازی()تخم ( yŏmŏrtӑ oyüni).یومورتا اویونی 2-9
کردند می زییآمرنگ مرغتخم کودکان برای هادرخانواده نوروز، دیع به مانده روز چند جان، ازیآذربادر 

جوشاندند تـا ا کاه در آب میی  ازیپ پوست با را هامرغتخم ابتدا که شکل نیکه هنوز هم مرسوم است. بد
ال مختلـف هـا و اشـکنقـش هـا آنرنـد، سـپس روی یز بگیپزند، رنگ نن حال که مییع ها درمرغتخم
انـد، بـه طـرز خاصـی بـه هـم گرفتهدانه یها را که عمرغن تخمیدها اید و بازدیکشیدند. کودکان در د می
داد. بعضـی مرغ را بـه طـرف برنـده مـیشکست، بازنده بوده  و تخماش میمرغزدند و هر کس تخم می
ای از روی زرنگی نوک تخم مرغ را سوراخ کرده و داخـل آن را بـا سـرب پـر آمد که بچهات پیش میاوق
های دیگران را بشکند و همـه را از مرغتوانست تمام تخمشد و میکرد. از این رو در مسابقه برنده میمی
 ست : ده ایر کشین به تصوین را چنیرین بازی شیی تمام ایبایها بگیرد. استاد به زآن

هـا را شکسـت، آنزدیم و هر کدام میکردیم، به هم میمرغ را به زیبایی و گلدار رنگ آمیزی میتخم
 شدیم؟کندیم. مگر از بازی سیر میپوست می

                      بویــــاردیق گــــولّی گویچــــک یومورتــــانی»
 

               ســــویاردیق ســــینانلارین چاققیشــــدیریب 
 

 «  دویاردیق؟ مگر هبیرج اویناماقدان
 (38: 1382)شهریار،

čāqqišidrib sinānlārin soyārdiq 
 

 yumurtāni göyčāk gülli boyārdiq 
 

oynāmāqdān birja magar doyārdiq?  
 

 رییگ.نتیجه3
آموزی و سازگاری با نظام و محیط طبیعی اجتماعی پیرامـون خـود اسـت. ها، درساصلی بازیویژگی 

ها، علاوه بر داشتن لحظـاتی خـوش در کنـار ه وجود آمدن و برگزاری و تداوم این بازیبارزترین علت ب
های محلی، بخشـی از میـراث فرهنگـی غیـر ها و ورزشهم، لمس حس کار و همبستگی است. بازی

های اصیل و با هویت که ریشه در فرهنگ، باور و تـاریخ اند. امروزه بسیاری از این بازیی بشریتمادّ 
هـا اند. این بازیهای مدرن و جدید به فراموشی سپرده شده و رنگ باختهمان دارند، در پس بازینیاکان

و حفظ شوند. جهت تحقق این هـدف،  بخشی از هویت و فرهنگ مردم احیا ها باید به عنوانو ورزش
 در دست داشته باشیم.  ها آنخوب است دست کم فهرستی از 

بویژه آذربایجان چنان بـا بنـد  ،نیست بلکه تاریخ و فرهنگ غنی ایران شعر شهریار صرفاً یک شعر        
کـه فرهنـگ  جـا  آننمایـد. از ممکـن مـیبند اشعارش گره خورده که امکان تفکیک آن دو از هـم غیـر

را جلا و ابدیت بخشـیده اسـت و  ها آنهای قصر این شهریار را مستحکم نموده، وی نیز آذربایجان پایه
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به عنوان هویـت  و را به فراموشی نسپارد ها آند در زنجیر سخن وی، گرد کهنگی زمان، باعث شده با قی
 فرهنگی، جاودانه باشد.  

بـه  ها آنکند که هر کدام از های محلی آذربایجان آشنا میمطالعۀ اشعار ترکی شهریار، ما را با بازی 
و اغلب بدون نیاز به ابزار خـاص علت متأثر شدن از طبیعت و زندگی روستایی، به صورت گروهی بوده 

مـرغ و و گاهی با وسایلی از قبیل چوب، سنگ، برف، استخوان مفصل زانـوی گـاو و گوسـفند  و تخـم
مایۀ  امروزیهای  بازیند و در مقایسه با ا هشود، سر و کار داشت...که در طبیعت هم به سادگی یافت می

، نشانگر این است کـه هـر چنـد ها آنا و ترجمۀ فارسی هاند.  عناوین بازیبوده بیشتر بازیکنان شیابشّ 
شود امـا از سـوی دیگـر مطالعـۀ دقیـق ها از همدیگر میفولکلور از یک سو، باعث تمایز اقوام و ملیت

توانـد تـر مـیتواند اشتراکات زیادی را نشان دهـد و حتـی در سـطح وسـیعفولکلور طوایف و اقوام، می
ارزشمند، شکاف فرهنگی نسل  ۀمایهمین بن ۀشعر شهریار به پشتوان. ها باشدساز گفتگوی تمدنزمینه

این دیار را به نسـل فرهنگی  ۀگذشت ،توان با افتخارکند و به نیروی هنر وی میگذشته و معاصر را پر می
 جدید معرفی کرد.
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